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In our jurisprudential and legal system, the concept of finance has special 

importance, and appears well in the debates on the ownership and property 

rights, general rules of contracts and civil liability, because talking about the 

concept of property in property rights, the finance on traded property in 

material terms, being the properties of the damaged item in deal item for the 

indemnification of the indemnity, are intertwined with the financial 

argument. In this paper, looking to the future to realize the current property, 

new approach about the concept of finance will be discussed, that has so far 

not been taken into consideration by juristics independently. In this regard, 

the confronted question is whether the property in future can be related to the 

present property or not? By studying legal and juridical sources, it can be 

claimed that the property in future can be accepted in our legal system as a 

kind of property if accompanied by property elements which has legal 

effects. 
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 چکیده

 حقوق به مربوط مباحث در و دارد اي ويژه ايگاهج ماليت بحث ما حقوقي و فقهي ظاام در
 كه شرا دهد،مي ظشان را خود خوبي به مدظي مسئوليت و قراردادها عمومي قواعد مالكيت، و اموال
 معامله دمور صحت براي اساسي شرايط در معامله مورد ماليت اموال، حقوق در مال مفهوم از سخ 

 بحث اب قهري، ضمان در خسارت جبران لزوم براي تاس شده واقع خسارت مورد آظچه بودن مال و
 كه اي زاويه پردازيم؛مي ماليت بحث به خاص اي زاويه از مقاله اي  در. اظد تنيده هم در ماليت
 تحقق تجه آينده به ظگاه آن و است ظگرفته قرار داظانحقوق توجه مورد مستق( طور به تاكنون
 ماليت رتيعبا به و آينده وضعيت آيا كه مواجهيم پرس  اي  با راستا اي  در. است كنوظي ماليت
 و فقهي منابع بررسي با كه بود اي  حاص( ظتيجه يابد؟ سرايت كنوظي وضعيت به تواظدمي آينده

 همراهي ورتص در ماليت اظواع از ظوعي عنوان به استقبالي ماليت كه كرد ادعا شني  توانمي حقوقي
 پي در يا حقوقي آثار تواظدمي و است شده واقع پذيرش مورد ام حقوقي ظاام در ماليت عناصر با
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 مقدمه

ار د آثاي بسيار تنگاتنگ و تعاملي دارظد، هم حقوق در اقتصاحقوق و اقتصاد رابطه
ر دست و عات و مفاهيم حقوقي بسيار موثر افراواظي دارد و هم مسائ( اقتصادي در موضو

جود كه در حقوق وساخت  مفاهيم حقوقي ظيز ظق  پررظگي دارد. يكي از مباحث مهمي 
و يا  در كنار آن بحث مالكيت است. بخ  زيادي از حقوق مدظي ايران ومال دارد بحث 

 .است مالكيت هاي حقوقي جهان ظاظر بر احكام و مقررات و ضوابط مربوط به مال وظاام
هاي قاظوظي تواظد از حمايتهاي حقوقي ماليت داشته باشد ميي تحلي(اگر شيزي در ظتيجه

ر پي دو ضماظت اجراهاي حقوقي بهره ببرد، موضوع معاملات قرار گيرد و آثار حقوقي 
هم ناي فداشته باشد. در حقوق ايران، شناخت مفاهيم و اصطلاحات مربوط به مال، زير ب

ال مداد، ير مباحث حقوقي است؛ به عنوان مثال در حقوق قراردادها، موضوع قرارصحيح سا
مچني  ست؛ هاست و اگر موضوع قرارداد يا تعهد، ارزش مالي ظداشته باشد، قرارداد باط( ا

آن  در بحث ضمان قهري، بايد بررسي شود آيا آظچه تلف شده و مدعي، خواهان جبران
 عليه يا خير. در حقوق كيفري ظيز در بررسي جرايم است، داراي ارزش مالي بوده است

. ل استاموال و مالكيت، موضوع جرائمي مث( سرقت، خياظت در اماظت و كلاهبرداري، ما
حث ببنابراي  شناخت مال در مباحث جزايي ظيز داراي اهميت است. آظچه تاكنون در 

ينده است. آموارد ماليت  داظان قرار گرفته ماليت فعلي و در برخيماليت مورد توجه حقوق
 ماليت حقوقيبررسي ماليت اشياء به اعتبار آينده ي آن ها و ماهيت در اي  پژوه  به 

ه بشيئ با توجه پرداخته شده است.  استقبالي در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران
 ينده،ياء در آتواظد مال به حساب آيد و استفاده شرعي از اشيابد ميوضعيتي كه در آينده مي

اليت هوم م. براي تبيي  بحث ابتدا به مفهوم مال و سپس مفمؤثر در وضعيت كنوظي آن است
ي قرار پردازيم و پس از آن ماليت استقبالي را مورد بررسي فقهي و حقوقاستقبالي مي

 دهيم.مي

 

 . مفهوم مال 1

در اصطلاح فقها، مال شيزي است كه مورد رغبت و تقاضاي عقلا است و ايشان 
، ص 1ج ه.ق.،1421پردازظد. )موسوي خميني، متناسب با رغبت خود، شيزي به ازاي آن مي

  شيزي كه به خاطر عدم وجود منفعت و 32، ص2ه.ق.، ج1371و موسوي خوئي،  37
دارد. ليت ظويژگي خاص آن يا به علت فراواظي آن مورد توجه و رغبت مردم قرار ظگرفته ما

يي و اي  كه شيء مال محسوب گردد، بايد منفعت عقلااز ديدگاه فقهاي اماميه براي 
 مشروع، قابليت اختصاص وكميابي ظسبي داشته باشد.

هاي شهارگاظه ارائيه  هاي متعددي از مال در قالب فرقهدر ميان فقهاي اه( سنت تعريف
داظند كه طبع اظسان به آن تماي( دارد و امكيان  شده است؛ فقهاي حنفيه مال را آن شيزي مي

يره و ظگهداري آن براي زمان ظياز وجيود دارد و عناصير آن را امكيان بدسيت آوردن و     ذخ
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ذخيره كردن، قصد تمول )ظگهداري شيء و ذخيره سازي آن بيراي زميان ظيياز ، ميي( طبيع      
ه.ق.، 1403و حلبيي،   277، ص 5تيا، ج داظند. )اب  ظجيم، بياظسان به آن و قابليت اظتفاع مي

  173، ص 3ج

گيرد و مالک فقهاي مالكيه مال آن شيزي است كه عادتا تحت تملک قرار مياز ديدگاه  
و در  جويد و امكان گرفت  عوض در برابر آن وجود داردبه وسيله آن بر سايري  برتري مي

ر دهاي مختلف و سياير شيزهيايي كيه    ها و لباسها، ظوشيدظياي  بي  تفاوتي ميان خوراكي
و بغيدادي ميالكي،    17، ص 2ه.ق.، ج1417. )شياطبي،  گييرد وجيود ظيدارد   تملک قرار ميي 

  . مهم تري  عناصر مال در فقه مالكي قابلييت تميول، صيلاحيت   271، ص 2ه.ق.، ج 1420
 اظتفاع، مباح بودن اظتفاع از آن و امكان معاوضه است.

د و شود كه قيمت مبادله اي داشيته باشي  همچني  در فقه شافعي مال به شيزي اطلاق مي
حيت  شود، حتي اگر كم باشد. همچني  هر منفعتي كه تتلف شود آن قيمت ادا ميزماظي كه 

آييد. بيه عبيارت    تملک قرار گيرد و ثم  آن حلال باشد )ماظند اجاره خاظه  مال به شمار مي
 وز اعييان  ديگر مال آن شيزي است كه استعداد اظتفاع از آن وجود دارد و اي  استعداد اعم ا

  222، ص 3ه.ق.، ج1405و زركشيي،   171، ص 5ه.ق.، ج1410،باشيد. )شيافعي  منافع ميي 
 ها ذي قيمت بودن به ظحوي كه در صورت تلف شدن، تلف كننيده عناصر ماليت ظزد شافعي

 ملزم به پرداخت آن باشد و قابليت اظتفاع از مال مي باشد.

تمليک   و ها مال را آن شيزي مي داظند كه ظفع بردن از آن در هر حالتي مباح باشدحنبلي
كننيد كيه   آن در غير حالت اضطرار جايز باشد. به بيان ديگر مال را بيه شييزي تعرييف ميي    

ده منفعت مباح در آن باشد، بدون آن كه اي  منفعت از روي اضطرار يا ضرورت ايجياد شي  
و ابي  بلبيان،    156، ص 2تيا، ج و حجياوي، بيي   256، ص 1ه.ق.، ج1419باشد. )فتيوحي،  

ي    بنابراي  منفعت مباح اصيلي تير  5، ص 2ه.ق.، ج1421قدامه،و اب   163ه.ق.، ص 1416
ييا   ها مث( پوست گردوي مال است اما مرداوي دلي( آن كه برخي از شيزجزء تشكي( دهنده

شيود.  ميظداظد كه اي  موارد بر ذمه ثابت آيد را در اي  ميميته يا شراب مال به حساب ظمي
حيا   لبه ذمه يا عدم آن ظيز در تعريف مال باييد    پس تعلق 207، ص 12تا، ج)مرداوي، بي

در هير   شود. از ديدگاه حنبلي ها عناصر ماليت شام(  قابلييت اظتفياع،  مبياح بيودن اظتفياع     
ذميه   حالتي غير از مباح بودن در حالت ظياز و ضرورت و اضطرار و امكان قرار گيرفت  بير  

اوضيه )امكيان اخيذ عيوض در     توان به امكان تملک و امكيان مع است كه مورد اخير را مي
 مقاب( آن  تعبير كرد.

برخي علماي معاصر اه( سنت مال را هر شيزي مي داظند كه امكان حيازت و اظتفياع از  
بنابراي  امكان حيازت و امكان اظتفاع از اشياء  1آن به طور رايج )معمول  وجود داشته باشد.
  برخيي  184-183ه.ق.، ص 1425شود. )زيدان، موجب تحقق عنوان ماليت براي آن ها مي

داظند كه در ظزد عرف قيميت داشيته باشيد و    ديگر از علماي معاصر مال را هر آن شيزي مي
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ه.ق.، 1418شارع در حالت گشاي  و اختيار اجازه اظتفاع از آن را داده باشد. )فاض( اليدبو،  
  229-228ص 

اراي كه د زي مال گويندداظان تعاريف گوظاگوظي از مال ارائه ظموده اظد و به شيحقوق
 -2عنوي. مفيد باشد و ظيازي را برآورد، خواه مادي باشد يا م -1دو شرط اساسي باشد: 

 قاب( اختصاص يافت  به شخص يا ملت معي  باشد. پس مال عبارت از شيزي است كه
يز اي  ارزش شود. معيار تمارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول يا مال ديگر داده مي

ا رن آن وعي و در اختيار عرف است. اي  تعريف مربوط به دكتر كاتوزيان است كه ايشاظ
تي است كه ارزش ظتيجه رغب -1» كنند: داظند و به اي  ظحو تعدي( ميتعريف مرسوم مال مي

هاي ها و ظيازكنند. خواستاشخاص براي به دست آوردن شيزي در خود احساس مي
» شود ه ميكنند با هم شباهت دارد و از اي  رو است كه گفتمردمي كه در جامعه زظدگي مي

و طرف دولي، هيچ ماظعي ظدارد كه مالي در رابطه « ارزش شهره ظوعي و همگاظي دارد. 
ازظد. ظپرد قرارداد ارزش مالي داشته باشد، هر شند كه ديگران در برابر موضوع آن بهايي

ها و كسعاشد: براي مثال، خريد و فروش كافي است كه اظگيزه معامله عقلايي و مشروع ب
ها ارزشي هاي خاظوادگي درست است، در حالي كه احتمال دارد بازار براي آنيادگار

شود و عرف اي گندم  موضوع داد و ستد واقع ظميمال اظدک )ماظند داظه -2ظشناسد. 
 ، اگر دزديي  جهتگذرد. ولي ظبايد شني  پنداشت كه ماليت ظدارد. به هماعتنا از آن ميبي

ظربوده است.  گويند بر ارزشي دست ظيافته و مالي راخرم  گندمي را داظه داظه بربايد، ظمي
؟ جا آمده استاي از گندم ماليت ظداشته باشد، بايد ديد ارزش مجموع از كواظگهي، اگر داظه

اسخ اخير رسد پآيا ظتيجه مجموعه اجزا است يا اثر وجود ارزش در هر جزء؟ و به ظار مي
هاي درست است و هر داظه گندم هم مفيد است و هم قاب( تملک: شناظچه در محاسبه

ال در م  13-12ه.ش.، ص 1374يان، )كاتوز« گذرظد. باظكي و بازرگاظي مهم، از آن ظمي
و  ودهب ييمنافع محلله عقلا يدارا، داشته ياست كه ارزش اقتصاد يزيشحقوقي اصطلاح 
 يا يداجت مابالقوه بتواظد از اظسان رفع ح يءاگر شاز اي  رو  اشد.به پول ب يمقاب( تقو

وده زش بار يدارا يد و قابليت اختصاص به شخص يا ملتي معي  را داشته باشد،ظما يمعنو
حقوق  عناصر ماليت اشياء از ديدگاه  11-9ه.ش.، ص 1374يان، دارد. )كاتوز يتو مال

 قوقي،حت، امكان اختصاص به شخص حقيقي يا داظان، قابليت اظتفاع، عقلايي بودن منفع
 قابليت ظق( يا اظتقال و حاكي ظبودن است.

 . مفهوم ماليت استقبالي 2

براي تببي  موضوع ابتدا بايد به تقسيم بنيدي اميوال از جهيت مالييت بيه اعتبيار زميان        
رظيد  شوظد؛ اشييائي كيه مالييت فعليي دا    بپردازيم. به طور كلي، اشياء بر سه دسته تقسيم مي

ها دستخوش تغييير  كند، هر شند كه اوصاف مالي آنها در طول زمان تغييري ظمي)ماليت آن
هاي زراعي، پوشاک، خوراكي ها و ...  ، اشييائي  شود مث( اظواع خودروها، زمي و تحول مي

كه ماليت فعلي و ماليت استقبالي دارظد )دو وجهه ي متفاوت دارظد؛ اكنون بيا فيراهم بيودن    
آيند اما با گذشت زميان بيه دليي( تغييير ماهييت ييا       اليت، مال فعلي به حساب ميعناصر م
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يابند مث( غوره و اظگور، خيارک و رطيب، شيكوفه و    تفاوت ارزش زياد ماليت جديدي مي
ميوه   و اشيائي كه تنها ماليت استقبالي دارظد. بنيابر دييدگاه فقهيا شيراب و سيگان ولگيرد       

لاييي مشيروع ظدارظيد اميا ايشيان همگيي سيركه و سيگان         ماليت ظدارظد شرا كه منفعت عق
آورظد؛ بنابراي  اگر فردي اقدام به سركه سازي از شراب بكنيد  شكاري را مال به حساب مي

شيود و  اي  شراب در وضعيت فعلي ماليت ظدارد اما در آينده به طور قطعي عرفي سركه مي
خصيي بيا جميع آوري سيگان     يابد؛ يا مثال ديگر مربوط به ميوردي اسيت كيه ش   ماليت مي

ظمايد، در اي  حالت ظييز  ها براي تبدي( شدن به سگان شكاري ميولگرد، اقدام به تربيت آن
 يابند.  سگان ماليت فعلي ظدارظد ولي در آينده ماليت مي

 اشيياء بيا   ماليت استقبالي در مقاب( ماليت فعلي قرار مي گيرد؛ در ماليت فعلي مال بودن
شياء بيه  يابد ولي در ماليت استقبالي مال بودن ار زمان فعلي تحقق ميوجود عناصر ماليت د

گيردد. آظچيه كيه تياكنون ميورد توجيه       اعتبار تحقق عناصير مالييت در آينيده بررسيي ميي     
 اخته اظيد داظان قرار گرفته است ماليت فعلي بوده و آظچه كه برخي از ايشان به آن پردحقوق

ل عرفيي  مال در آينده خواهد بيود و ايي  اظتايار معقيو    مال آينده است؛ در مال آينده ايجاد 
ايجياد   ارزشمند داظسته شده و مورد حمايت حقوقي قرار گرفته است اما در ماليت استقبالي

تيوان  باشد بلكه ماليت فعلي مح( ترديد است. به عبارت ديگر ميي مال موكول به آينده ظمي
ارد اشيز است يا مياليتي متفياوت د  گفت شيء در وضعيت كنوظي ماليت ظدارد يا ارزش آن ظ

دهيد و مالييت   يابد يا ماليت آن جلوه ي جديدي از خود ظشيان ميي  ولي در آينده ماليت مي
ده تبيار آيني  آينده ي آن از ديدگاه عرفي قطعي است. به بيان ديگر به دظبال ماليت فعلي به اع

 هستيم ظه به اعتبار وضعيت كنوظي.

داظيان در ضيم  بررسيي    ن مي دهد كه فقهيا و حقيوق  مطالعه منابع فقهي و حقوقي ظشا
 ومباحثي ماظند تخلي(، ره ، وصيت، غصب، ضمان و ايفاي دي  بيه مالييت پرداختيه اظيد     

وضيعيت   اشاراتي به مال به اعتبار وضعيت آينده داشته اظد كه وجه اشتراک آظهيا اشياره بيه   
صيورت   بيان ظارات فقهي بيه آينده و لحا  ظمودن ضمني ماليت استقبالي است. در ادامه با 

 پردازيم.موردي و جزيي به تبيي  ماليت استقبالي مي

 . بررسي فقهي ماليت استقبالي 3

 . تخليل3. 1

تخلي( داراي معاظي مختلفي است اما در اي  مقاله معناي تبدي( شراب به سركه مد ظاير  
با اضافه كيردن      ظزد علماي شيعه تبدي( شراب به سركه40ه.ق.، ص 1413است. )عاملي، 

شود همان گوظه كه اگر خود به خود تبيدي(  شيزي به آن جايز است و موجب حليت آن مي
گيردد و عليت   شود پس حلال ميشود. شراب به سركه استحاله ميبه سركه شود حلال مي

خروج از حالت حرمت از بي  رفت  وصف شرابي است كه موجب حرمت شده بيود پيس   
شود. در ظار شافعي اگر شراب خود به خيود  ود معلول ظيز زائ( ميزماظي كه علت از بي  بر

شود اما اگر شيزي به آن اضافه شود تا به سركه تبدي( گيردد  تبدي( به سركه شود حلال مي
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گردد بيه محيض ملاقيات بيا شيراب      شود زيرا آظچه به شراب اضافه ميموجب حليت ظمي
دلي( مايع بودن شراب امكيان پياک شيدن    گردد و به شود و دشار استحاله ظيز ظميظجس مي

آن بدون پاک شدن آظچه به آن اضافه گرديده ظيز وجود ظدارد بنيابراي  بير حاليت ظجاسيت     
  142، ص 13ه.ق.، ج1414ماظد.  )حلي، سابق باقي مي

شييز   پردازد؛ يكي اينكه اگر بيه شيراب  علامه حلي  به دو ظكته پيرامون اي  موضوع مي
ب ب اضافه شود و سپس شراب تبدي( به سركه گردد، به سبب اظقلاظجسي غير از خود شرا
شود زيرا ظجاست شيء اضافه شده به سيبب شيراب ييا ملاقيات بيا آن      و استحاله پاک ظمي

اظقيلاب   شود، بنابراي  آن شيء باظبوده بلكه به سبب ظجاستي است كه با اظقلاب تطهير ظمي
هداري شيراب محتيرم تيا تبيدي( شيدن بيه       گردد. ديگري اينكه ظگشراب به سركه پاک ظمي

 سركه جايز است و ظار شافعي ظيز همي  است و شراب غير محترم باييد دور ريختيه شيود   
 ظييز ظاير   وولي اگر دور ريخته ظشود تا اينكه به سركه تبدي( گردد، بنا بر ظاير فقيه امامييه    

اب اسيت كيه   شود زيرا ظجاست و حرام بودن به دلي( وصف شراكثريت شافعي ها پاک مي
ه بي اكنون زائ( شده است. اما برخي از شافعيان ظگهداري شراب محترم بيراي تبيدي( شيدن    

ود تيا  گويند اگر شراب غير محترم ظگهداري شداظند و برخي ديگر ميسركه را ظيز جايز ظمي
 شود و ظه پاک زيرا ظگهداري آن حيرام اسيت پيس هييچ    تبدي( به سركه گردد، ظه حلال مي

    142، ص 13ه.ق.، ج1414باشد. )حلي، ن قاب( استفاده ظميمنفعتي از آ

هياي اظگيوري كيه قسيمتي از داخي(      ها  در بحث تخلي(، خريد و فروش خوشهشافعي
كه ظياهر آن در  داظند يكي آنهاي آن تبدي( به شراب شده است را به دو دلي( جايز ميحبه

در آينده وجود دارد. تنهيا هميي     كه اظتاار اظتفاع از آنوضع كنوظي پاک است و ديگري آن
اي از پذيرش ماليت استقبالي در ديدگاه اه( سنت باشد. )رافعيي  تواظد ظشاظهاظتاار اظتفاع مي

  ظگاه به آينده و اظگيزه 74، ص 4ه.ق.، ج1412و ظووي،  483، ص 4ه.ق.، ج1417قزويني، 
در فقه است. ظگياه  و قصدي كه براي تبدي( شراب به سركه وجود دارد، موجب پذيرش آن 

به وضعيت كنوظي تنها حكايت از حالت خمري آن دارد و اگر ماليت ثاظوي آن يعني ماليت 
شد كما اينكه ظاير برخيي علمياي    به اعتبار وضعيت آتي ظبود ظگهداري آن ممنوع اعلام مي

 اه( سنت اي  شني  است.

 . رهن3. 2

 . رهن آب انگور3. 2. 1

آب اظگور به عنوان رهي  گذاشيته شيود سيپس تبيدي( بيه       از ديدگاه برخي از فقها اگر 
گيردد.  شود پس اگر به سركه تبدي( شود به ملكيت راه  باز ميشراب شود، ره  باط( مي

  مناور از بطلان ره  در اي  حالت از بي  رفت  اثير رهي    75، ص 2ه.ق.، ج1408)حلي، 
است كه بيه حاليت شيراب     باشد بلكه مناور برداشت  حكم ره  تا زماظيبه طور كلي ظمي

ماظد زيرا ماليک بير شيرابي كيه بيراي تخليي(       باقي ماظده و در اي  حال رابطه ره  باقي مي
گرفته شده است اولويت دارد؛ گويا مالكيت و ره  به طور بالقوه وجود دارد شرا كه سركه 
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ن تعبيير  رود و از آن به بطيلا شدن آن قاب( اظتاار در آينده ظزديک است و آن شه از بي  مي
شود مالكيت و ره  به طور بالفع( است شرا كه اكنون شيراب اسيت. )عياملي جبعيي،     مي

  403ه.ق.، ص 1422

پس  واز ظار برخي ديگر از فقها اگر آب اظگور به ره  گذاشته سپس تبدي( به شراب شود 
ل از آن سركه گردد )عي  مرهوظه به آظچه قاب( تملک ظيست استحاله شيود و سيپس بيه ميا    

ر كيلام  اب( تمليک بازگردد ، بازگشت آن به ملک و ره  ظيازمند دلي( است و آظچه از ظاهق
ي( بيه  شود آن است كه آب اظگور زماظي كه تبدي( به شراب و پس از آن تبدفقها فهميده مي

يت بيه  ماظد. گويا بناي فقها بر عدم زوال ملكسركه شود، ملک و ره  به حال خود باقي مي
و  باشد پس براي راه  ظسبت به آن سلطه و اولويت وجيود دارد شراب مي ظحو كلي از اي 

د دارد ملک و ره  به صورت بالقوه ظزديک به بالفع( است زيرا اظتاار تبدي( به سركه وجو
و اي  امر هماظند شراب به مناور سركه سازي است پيس زمياظي كيه مياظع برطيرف شيود       

  31ه.ق. ص 1422كند. )ظجفي، مقتضي عم( مي

 . رهن شراب3. 2. 2

ي  اكنند؛ محقق حلي در فقها در ادامه ي بحث ره  آب اظگور به ره  شراب اشاره مي
گير در  اگر از مسلمان شراب به عنوان ره  گرفته شود صحيح ظيست و ا» كند: باره بيان مي

ج،  ه.ق.،1408)حليي،  « دست مرته  تبدي( به سركه شود، بي  دو حالت ترديد وجود دارد.
  زماظي كه شراب به ره  گذاشته شود و ميرته  آن را قيبض كنيد رهي  صيحيح      75 ص:

آييد اگرشيه بيراي سيركه سيازي باشيد.       ظخواهد بود زيرا شراب به ملكيت مسلمان در ظمي
 زماظي كه شراب تحوي( مرته  شود و در همي  حال تبدي( به سركه گيردد دو ظاير وجيود   

تبدي( به سركه شده است پيس بيه مالكييت    دارد يكي اينكه شراب در تحت تصرف مرته  
آيد شون استيلاي يد بير آن دارد و در ايي  حاليت مثي( تمليک سياير مباحيات        وي در مي

ت  باشد كه سابقه ي تصرف ظدارظد. ظار ديگر آن است كه استيلاي راه  با رهي  گذاشي  مي
 دارد اسيتيلا  عي  مرهوظه زاي( ظشده است زيرا راه  به ظحو اجمالي كماكان بر عي  مرهوظه

راي و به ظحو بالقوه مالک است. ظار اخير در مورد شراب محترم يعني شيرابي كيه راهي  بي    
رسيد هير شنيد ظاير اول در ميورد سياير       سركه سازي تهيه كرده است قوي تر به ظار ميي 

  404-403ه.ق.، ص 1422ها اقوي است. )عاملي جبعي، شراب

د: اگر مال حرام به ره  گذاشته شيود و  گويمرحوم كاشف الغطاء در ره  مال حرام مي
گردد سپس به مال حلال تغيير حالت دهد ره  باط( است و با حلال شدن به ره  باز ظمي

مث( زماظي كه مسلماظي شرابي را به ره  دهد و سپس سيركه شيود. دربياره ي مالكييت در     
يد به دليي( سيبق   آاي  حالت دو ظار وجود دارد؛ اول آن كه به مالكيت اولي )راه   در مي
آييد زييرا تحيت    يد و حق اولويت بر آن، دوم آن كه بيه مالكييت دوميي )ميرته   در ميي     

استيلاي وي قابليت تملک يافته است و پي  از آن قابليت تملک ظداشته است پس در ايي   
داظيد  حالت مث( مال مباح است كه به حيازت در آمده است. ايشان ظار دوم را قوي تير ميي  
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راب محترم يعني شرابي كه براي سركه سازي گرفتيه شيده اسيت ظاير اول را     هرشند در ش
آورد. كاشف الغطاء علت بطلان ره  در اي  فيرض را جيايز ظبيودن    قوي تر به حساب مي

    33ه.ق.، ص 1422داظد. )ظجفي، اظتقال مي

ي ن بيرا آيد و با توجه به هدفي كيه از اظعقياد آ  عقد ره  از وثيقه هاي دي  به شمار مي
مياظع   باشد و اگير اميري  مرته  وجود دارد امكان اظتقال مورد ره ، از شرايط اساسي آن مي

رهي    وگردد. بنابر آظچه از ظارات فقها بيان شد ملكيت اظتقال باشد موجب بطلان ره  مي
ت بودن به صورت بالقوه ظسبت به آب اظگور و شراب محترم وجود دارد و ظگاه بيه وضيعي  

 ني تبدي( شدن به سركه موجب قبول ره  در اي  موارد است.آينده ي ظزديک يع

 . وصيت3. 3

 . وصيت با در نظر گرفتن وضعيت ثانوي موصي به3. 3. 1

شيد،  اگر وصيت به شيزي تعلق بگيرد كه با توجه به وضعيت ثياظوي آن قابي( اظتفياع با   
 ه قابلييت صحيح خواهد بود مث( شراب محترم كه اميد به تغيير آن وجيود دارد و سيگي كي   

دهيد    ايي  عبيارت ظشيان ميي    455، ص 2ه.ق.، ج1413تعليم براي صييد را دارد. )حليي،   
ود بوضعيت آينده، ملاک براي پذيرش وصيت ظسبت به اي  اموال بوده است واگر غير اي  

 وصيت به آن باط( بود.

 فاعداظد كه شراب و سگ ولگرد قابليت اظتمحقق كركي علت ظار علامه حلي را اي  مي
شوظد پس وصيت به آن هيا جيايز اسيت زييرا در وصييت مالييت       دارظد و تبدي( به مال مي

كنيد  مي كند. اما در مقاب( احتمال خلاف اي  ظار و عدم جواز را هم مطرحبالقوه كفايت مي
كنيد.  و دلي( آن را تمليكي بودن وصيت و امتناع اي  دو در بيه تملييک در آميدن بييان ميي     

ضييح    علامه عاملي در كتاب مفتاح الكرامه در تو102، ص 10ق.، جه.1414)كركي عاملي، 
 وگويد تمليک به اعتبار جديد شدن )و وضعيت آينده  ممك  است عبارات علامه حلي مي

ظار محقق كركي در كتاب جامع المقاصد به عدم صحت وصيت ظسبت به اي  دو مخدوش 
اي  حالت تمليک ممتنيع اسيت و    گويد درداظد و مياست زيرا محقق وصيت را تمليک مي

 حال آن كه همان طور كه بيان شد تمليک )به اعتبار آينده  ممك  است.

شايد گفته شود وصيت به شراب براي سركه سازي زماظي صحيح است كه بدون تماس 
با ظجاست عارضي تبدي( به سركه شود و اي  ظار مردود است زييرا ظجيس شيدن آن مياظع     

باشيد  و ظوشيدن در حال ضرورت پس از تبدي( شدن بيه سيركه ظميي    اظتفاع درباره ي دارو
شون ظوشيدن متنجس در حال ضرورت جايز است و هم شنيي  اسيتفاده از آن در رظيگ و    
ته گچ در حال ضرورت و اختيار جايز است خصوصا اگر ظار به قابليت تطهير مايعات داشي 

  271-270، ص 23ه.ق.، ج1419باشيم. )حسيني عاملي، 
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. وصيت به شراب گرفته شده براي سرکه ساازي و ساک کوچاك قابال     3. 3. 2
 تعليم

 ي مقصوده يعنيي فقها در بحث وصيت يكي از شرايط موصي به را داشت  منفعت محلله
داظنيد وليي شيرابي كيه بيراي      كنند و وصيت به شراب را صحيح ظميماليت شرعي بيان مي

يجيه  توان به طور ضيمني شنيي  ظت  نند. ميكسركه سازي گرفته شده است را از آن استثنا مي
  96، ص 2ه.ق.، ج1409گرفت كه براي اي  شراب ماليت قائ( هستند. )موسيوي خمينيي،   

ا سيد علي حائري وصيت به شراب غير محترم كه براي غير سركه سازي گرفته شده است ر
داظد. مفهوم مخالف اي  سخ  آن است كيه وي وصييت بيه شيراب بيه منايور       صحيح ظمي

ده ي داظد و اي  امر ظيز ظشان دهنده ي ظگاه فقها به وضيعيت آيني  سركه سازي را صحيح مي
  صياحب جيواهر وصييت    349، ص 10ه.ق.، ج1418يک شيز براي ماليت است. )حائري، 

داظيد اميا شيراب    آيد مث( شراب را صحيح ظميظسبت به شيزي كه در ملكيت كسي در ظمي
ن گوظه كه وصييت ظسيبت بيه خيوک و سيگ را صيحيح       كند همامحترم را از آن استثنا مي

را  هاي شهارگاظه و بچه سگي كه قابليت تربيت و به تملک درآميدن دارد داظد ولي سگظمي
ه.ق.، 1404دهيد. )ظجفيي،   كند. اي  مورد ظيز ظگاه به آينده براي ماليت را ظشان ميي استثنا مي

  287-278، ص 28ج

بودن و مالييت داشيت  را شيرط موصيي بيه      علامه حلي در بحث وصيت، قاب( تمليک 
داظد ولي وصيت به شراب محترم را هم به دلي( وجود حيق اختصياص بيراي دارظيده و     مي

ه را در داظد و با اي  توصيف ماليت به اعتبيار آينيد  امكان اظتقال آن به سبب ارث صحيح مي
كيه اظتايار   دهد اما در ادامه وصيت به بچيه سيگي   خصوص شراب محترم مد ظار قرار ظمي

قيوال  داظيد و ايي  ظاير را موافيق يكيي از ا     اظتفاع از آن در آينده وجود دارد را صيحيح ميي  
ار آن شيه در آينيده اظتاي   كند كه ظگهداري و تربيت بچه سگ را به دليي( آن شافعيان بيان مي

  علاميه حليي در كتياب    479ه.ق.، ص 1388آورظد. )حلي، وجود دارد جايز به حساب مي
سگ  كام ظيز وصيت به بچه سگ را در صورتي كه قائ( به جواز تربيت آن برايتحرير الاح

داظد. اي  ظاير حياكي از آن اسيت كيه علاميه      شكاري يا سگ محافظ گله باشيم صحيح مي
تيوان  آورد و به عبارت ديگر ميي حلي با ظگاه به آينده، وصيت كنوظي را صحيح به شمار مي

 ، ص3ه.ق.، ج1420الي را پذيرفتيه اسيت. )حليي،    گفت ايشان به ظحو ضمني ماليت اسيتقب 
داظد و   شهيد ثاظي در شرح لمعه ظيز وصيت به بچه سگ به مناور تربيت را صحيح مي338

اگر ماليت آينده ي بچه سگ مدظار ظبود دليلي براي پذيرش وصييت ظسيبت بيه آن وجيود     
  35، ص 5ه.ق.، ج1410ظداشت. )عاملي جبعي، 

لييت  اخلاقيي وصييت، قاب   –شد و ظيز با عنايت به ماهيت حقوقي با توجه به آظچه بيان 
ر ليزوم  دتملک، ظگاه به آينده و ماليت بالقوه در مورد موصي به پذيرفته شيده اسيت. البتيه    
تبيار و  ماليت داشت  موصي به اختلافي ميان فقها وجود ظدارد و اگر براي وضعيت آينيده اع 

ن ه مناور سركه سازي يا وصيت به بچيه سيگا  ماليتي قائ( ظبودظد وصيت ظسبت به شراب ب
 كردظد.قاب( تعليم را از وصيت به ساير شراب ها يا سگان استثنا ظمي
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 . غصب3. 4

 . غصب آب انگور3. 4. 1

 وگويد: اگر آب اظگور غصب شود صاحب جواهر به ظق( از محقق حلي در اي  باره مي
ردد از آن ماليک اسيت و اگير    تبدي( به شراب شود و سپس ظزد غاصب تبدي( به سيركه گي  

 قيمت سركه كمتر از قيمت آب اظگور باشد غاصب ضام  ارش خواهد بود زييرا باييد ميال   
دارد اگر بر ايي   كند و بيان ميمغصوب را به طور كام( بازگرداظد. در ادامه اشكالي وارد مي

ن بيه  موضوع اجماعي باشد قاب( قبول است و در غير اي  صورت آب اظگور با تبيدي( شيد  
( گيرد زيرا تبيدي شود و مث( آن به ذمه ي غاصب تعلق ميشراب از ملكيت مالک خارج مي

باشد و زماظي كه تبيدي( بيه سيركه شيود دليي( بير       شدن به شراب، تلف يا در حكم آن مي
بازگشت به مالكيت مالک وجود ظدارد و در ايي  حاليت ممكي  اسيت جيزو مباحيات بيه        

شود يا هيركس در دسيت وي   داشته باشد مالک آن مي حساب آيد و هركس سبق يد بر آن
    200-199، ص 37ه.ق.، ج1404يابد. )ظجفي، باشد ظسبت به آن اولويت مي

گوييد آب اظگيور در   ي خود بر كتاب مكاسب شيخ اظصاري ميمرحوم كلاظتر در حاشيه
  ز بيي آييد و ظيه ا  فاصله ي تبدي( شدن به سركه زماظي كه شراب است ظه به ملكيت در مي

ي بردن آن جايز است و در اي  حالت تنها حق اختصاص ظسبت به آن وجود دارد. )اظصيار 
  289، ص 1ه.ق.، ج1410دزفولي، 

 . غصب شراب3. 4. 2

صاحب جواهر غصب شرابي را كه از مسلمان توسيط مسيلماظي ديگرصيورت گرفتيه     
ظماييد و  ها اسيتناد ميي  داظد و براي تاييد ظار خود به اجماع ظارات فقباشد، ضمان آور ظمي

گويد: در كتياب مختليف بنيابر اشيهر و در     آورد و ميظار مخالف را ضعيف به حساب مي
ره كتاب مسالک بنابر مشهور و در كتاب خلاف بدون اختلاف بي  مسلمي  و در كتاب تيذك 
علي  اجماعاً اي  شني  است و غصب خمر از مسلمان ضمان آور ظيست. اما آظچه كه از ابي

ت شده كه خمر مغصوبه مطلقاً ضمان آور است وضمان آن به اي  است كه معادل قيمي ظق( 
 آن سركه داده شود؛ واضح الضعف است؛ حتي اگر مسلمان خمر را براي تبيدي( بيه سيركه   

لكيه  گرفته باشد. اي  قول با اجماع كه مطلقا قائي( بيه عيدم ضيمان اسيت، منافيات دارد. ب      
( به عدم ضمان خمر متخذ براي تبيدي( بيه سيركه    شهيدي  و محقق كركي به صراحت قائ

اب هستند. اگرشه در اي  حالت گناه كرده، بلكه گفته شده باييد تعزيير شيود حتيي در كتي     
 مسالک، تعزير به قول مشهور ظسبت داده شده است.

داظد كه به هير حيال خمير بيراي مسيلمان غيرقابي(       دلي( عدم ضمان را ظيز اي  امر مي
دارد، اگرشه قب( از خمريت، براي او قاب( تملک بوده اما اكنيون كيه   تملک است و ماليت ظ

خمريت يافته، ديگر براي مسلمان قاب( تملک ظيست بنابراي  وجهيي بير ضيمان آن وجيود     
ظدارد و آظچه كه از مقدس اردبيلي ظق( شده مبني بر اينكه در فرضي كه شراب براي تبيدي(  
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كيت و عدم ضمان آن به مث( يا معيادل قيميت   به سركه گرفته شده باشد، اص( خروج از مل
آن به سركه، قاب( تأم( است؛ مح( وسوسه و ترديد است. و همچني  عبارت فيض كاشاظي 
در كتاب مفاتيح الشرايع كه ظهور يا صراحت در ضمان متلف دارد، مح( ترديد است. زييرا  

د هرشند خمير  ظصوص و فتاوي به طور مطلق ظهور در عدم ملكيت خمر براي مسلمان دار
متخذ براي تبدي( به سركه محترم است به اي  معنا كه غصب آن گناه دارد و واجيب اسيت   

ه.ق.، 1404كه عي  آن رد شود حتي اگر ظزد غاصب تبدي( به سيركه شيده باشيد. )ظجفيي،     
  44، ص 37ج

 . ضمان ناشي از غصب3. 4. 3

بيراي سيركه   ظاهر كلام صاحب جواهر در بحث غصب، عدم ضمان شرابي اسيت كيه   
ي در سازي گرفته شده است اما آيت الله ظجم آبادي در تقرير مباحيث فقهيي مييرزاي ظيايين    

 دهد:ي ضمان  با بيان ظار مخالف اي  شني  توضيح ميرساله

 شرابي كه براي سركه سازي گرفته شده است هرشند الان ماليت ظيدارد وليي عيرف بيه    
 آن ماليت قائي( اسيت و ماظنيد شيراب هياي     سبب باقي ماظدن و تبدي( شدن به سركه براي 

فع اليت منامديگر ظيست زيرا در زمان ظزديک در آينده قابليت اظتفاع دارد و اي  حالت ماظند 
 يک عي  است كه هنوز براي مالک عي  ايجاد ظشده است اما عيرف بيراي آن مالييت قائي(    

رد و در در آميدن را دا  است زيرا عي ، قابليت باقي ماظدن و منافع، قابليت در تملک ماليک 
ظي از اي  حالت گويا منافع الان وجود دارد. شراب براي سركه سازي هر شند در زمان كنيو 

تمامي جهات مسلوب المنفعه است ولي شكي وجود ظدارد كه در زمان پي  رو با گذشيت  
ت در حالي  شود و عرف اكنون به اعتبار تغييريابد و تبدي( به سركه ميزماظي كوتاه تغيير مي

 آورد و حكم شيارع بيه حيرام بيودن تميامي     آينده آن را مال و داراي منفعت به حساب مي
شيود.  اظتفاعات از آن در زمان كنوظي موجب سلب ماليت به طور مطلق از شني  شرابي ظمي
ركه سي زماظي كه بداظيم عرف در اي  حالت يعني زماظي كه ميان شراب و تبدي( شدن آن به 

ده ي فهميم براي شرابي كه آميا باشد براي شراب ماليت قائ( است، مي زمان كوتاهي فاصله
ن آسركه سازي باشد ظيز ماليت قائ( است زيرا حالت اول خصوصيتي ظدارد كيه مالييت بيه    

باشد. بنيابراي  عيرف   محدود باشد بلكه ملاک آماده بودن و قابليت اظتفاع از آن در آينده مي
ي اجمال، سلب ماليت از هر شرابي بيه طيور مطليق حتي    براي آن ماليت قائ( است. به طور 

عدم  رسد و به تبع آن حكم بهشرابي كه براي سركه سازي گرفته شده است بعيد به ظار مي
 رسد. بله اگر اجماعي در ايي  بحيث وجيود داشيته    ضمان مطلق شراب ظيز بعيد به ظار مي

اهد بود وليي اجمياعي   باشد، در اي  حالت بيع شراب جايز ظيست و غاصب ضام  آن ظخو
    556-555ه.ق.، ص 1421، 2در اي  مورد وجود ظدارد. )ظجم آبادي

اصي(  »دارد: شهيد ثاظي در كتاب مسالک الافهام در بحث ضمان شراب شني  بييان ميي  
در شراب عدم ماليت آن است پس زماظي كه شراب از مسلمان يا كافر غصب شود، غاصيب  

غاصب مسلمان و كافر وجود ظيدارد مگير در دو ميورد،    ضام  آن ظخواهد بود و فرقي ميان 
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يكي زماظي كه شراب متعلق به كافر ذميي باشيد و تاياهر بيه مصيرف آن ظداشيته باشيد و        
ديگري شرابي كه متعلق به مسلمان است و آن را براي تبدي( به سركه ظگه داشيته اسيت در   

 د بود.آيد و غاصب ضام  آن خواهاي  دو حالت شراب محترم به شمار مي

در اي  حالت اگر شراب از مسلمان غصب شده باشيد و عيي  آن موجيود باشيد باييد      
سيركه   همان عي  باز گرداظده شود و اگر شراب در اي  مدت تبدي( به سركه شده باشد بايد

كيه   آيد و تبدي( شدن شراب به صفتيبازگرداظده شود زيرا سركه به ملكيت مسلمان در مي
گرداظيد.  برد بلكه آن را مسيتحكم ميي  ود مالكيت را از بي  ظميشموجب حلال شدن آن مي

ف اگر عي  شراب ظزد غاصب تلف شود دو حالت دارد: اگر پس از تبدي( شدن به سركه تل
ن بيه  شده باشد، غاصب ملزم به دادن مث( آن از سركه خواهد بود و اگر قب( از تبيدي( شيد  

قيول مشيهور ضيمان در ايي  فيرض       سركه باشد، غاصب مرتكب گناه شده است ولي بنابر
شيود. وليي   شود زيرا حق ظگهداري مسلمان براي سركه سازي موجب ضمان ظميساقط مي

رداخت اب  جنيد در فرض اخير ظار بر اي  امر دارد كه غاصب بايد معادل قيمت سركه را پ
 يكند كه مسلمان حق تصرف در شراب براي سيركه سياز  ظمايد و دلي( آن را شني  بيان مي

دارد و غاصب به دلي( اتلاف اي  حق ضام  خواهد بود و ضيمان بيه مثي( سيركه در ايي       
حالت صحيح ظيست زيرا تبدي( به سركه ظشده است پس ضام  قيمت خواهد بود و حكيم  

 شود زيرا ظزديک تري  شيز به عي  مغصوبه است.به قيمت سركه مي

ت حكيم بيه قيميت، كيدامي      داظد زيرا در صيور شهيد ثاظي اي  ظار را قاب( خدشه مي
قيمت ملاک قرار خواهد گرفت؟ در اي  حالت دليلي براي حكم بيه قيميت سيركه وجيود     

ادل تري  شيز به عي  مغصوبه باشد و ظيازي به بازگرداظيدن قيميت معي   ظدارد هرشند ظزديک
 باشد زيرا شراب بيراي سيركه سيازي   داظند ظميقيمت شراب ظزد كساظي كه آن را حلال مي

ميت،  رسد شهيد ثاظي در صورت پذيرش حكم به رد قيلماظان قيمتي دارد. به ظار ميظزد مس
  161-160، ص 12ه.ق.، ج1413پذيرد. )عاملي جبعي، ظار اخير را مي

 . ايفاي دين3. 5

باشيد  آظچه در بحث ايفاي دي  مرتبط با موضيوع تحقييق يعنيي مالييت اسيتقبالي ميي      
 ليه بيان كرده است:روايتي است كه شيخ طوسي رضوان الله ع

شخصيي   مي پرسيد: از رسد و از ايشان مي عليه السلامامام صادق  خدمتجمي( ب  دراج 
آن را »داد. حضيرت فرميود:   شيراب  طلب كار بودم و او براي باز پرداخت دي  خود به م  

گويد مناور حضرت تبدي( شراب به سيركه  راوي مي« )شراب بودظ  را  از بي  ببر بگير و
ظياهر    118، ص 9ه.ق.، ج1407و طوسيي،   93، ص 4ه.ق.، ج1390)طوسي،  3ت. بوده اس

ه گرديد و موجب سقوط تعهدبوده روايت اي  است كه گرفت  خمر به عنوان وفاي به دي  
منايور از گيرفت     است و مديون، خمر را به مناور پرداخيت بيدهي خيوي  داده اسيت.     

و رايگان و سيپس تبيدي( آن بيه سيركه ييا      شراب در مقام ايفاي دي  يا گرفت  شراب به ظح
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گرفت  شراب و تبدي( آن به سركه براي صاحب  و سپس برداشت  سركه به منايور ايفياي   
 دي  است.

ان داظند: در فرض اول گرفت  به ظحو رايگآيت الله خويي هر دو حالت را مخدوش مي
اي ديي   شود و حال آن كه روايت صراحت در وفي موجب سقوط دي  شخص بدهكار ظمي

ي به مجرد اخذ شراب دارد و فرض دوم خلاف ظاهر روايت است زيرا ظاهر روايت استيفا
ا دي  با خود شراب است و مالک سركه را براي وفاي دي  ظداده است بلكه خيود شيراب ر  

واييت  داده است؛ بنابراي  گرفت  سركه ظياز به اذن جديدي از سوي مالک دارد و صراحت ر
ون دهد. اي  روايت تنها محدود به جواز گرفت  شراب از ميدي ان ميخلاف اي  فرض را ظش

اب مسلمان يا كافر در مقام ايفاي دي  است به شرطي كه قصد گيرظده سركه سيازي از شير  
  87، ص 1ه.ق.، ج1371باشد. )موسوي خويي، 

ر اما با توجه به ظار شيخ اظصاري در كتاب مكاسب مبني بر اينكيه حرميت اكتسياب د   
ر ادليه  امثال آن به معناي حرمت ظق( و اظتقال به قصد ترتب آثار حرام است و ظاهشراب و 

ي حرمت خريد و فروش شراب منصرف به موردي است كه شخص قصد ترتب آثار حرام 
ن وجيود  آبر آن معامله دارد و اگر قصد رسيدن به اثر حلالي مد ظار باشد دليلي بر تحيريم  

دليليي بير حرميت يافيت شيود؛ )اظصياري دزفيولي،         ظدارد مگر آن كيه از ظاحييه ي شيارع   
 و  بنابر اي  ظار، خريد و فروش شراب به قصد تخلي( جايز اسيت  13، ص 1ه.ق.، ج1415

ادله ي حرمت خريد و فروش شراب اختصاص به غير اي  ميورد دارد. هركيدام از ظايرات    
ينيده را  آاگر وضيعيت  فوق را بپذيريم ظشان از ظگاه به آينده در بحث ايفاي دي  دارد. زيرا 

ديون گرفتند ايفاي دي  با دادن شراب قاب( قبول ظبوده و موجب برائيت ذميه مي   در ظار ظمي
 گرديد و ايفاي دي  با آظچه ماليت ظدارد ظيز امكان پذير ظبود.ظمي

 . بررسي مبنايي پذيرش يا عدم پذيرش مفهوم ماليت استقبالي 4

ولوييت  اي به. بررسي عناصر ماليت، ظاريه حق براي بررسي مبنايي مفهوم ماليت استقبال
 پردازيم.  و بررسي حقوقي ماليت استقبالي با ظگاه به قاظون ايران مي

 . بررسي عناصر ماليت 4. 1

ي علت عدم پذيرش ماليت استقبالي يا به عبارت ديگر عدم سرايت وضعيت آينده برخي 
بيه منايور    گردد بنابراي يت باز مياز اشياء به شرايط كنوظي براي تحقق ماليت به عناصر مال

 ييا مالييت  بررسي مبنايي ماليت استقبالي، بايد عناصر ماليت را تحلي( كنيم تا معليوم شيود آ  
 استقبالي واجد اي  عناصر است يا خير؟ 

از ميان عناصر ماليت بيان شده در مقدمه سه عنصير تقريبيا مييان تميام ظايرات فقهيا و       
سه عنصر عبارت اظد از: قابليت اظتفاع، مشروعيت ييا مبياح   داظان مشترک است و اي  حقوق

بودن اظتفاع از ظار شرعي و امكان معاوضه يا قابليت اظتقال ؛ در ميان اي  عناصير دو عنصير   
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اول ظسبت به اموال استقبالي مح( تأم( است. ساير عناصر بيان شده مث( مي( طبع اظسان ييا  
امكان معاوضه در اموال استقبالي قاب( تحقق اسيت و  امكان ذخيره كردن يا قابليت اظتقال يا 

 دهيم. ها وجود ظدارد. بدي  مناور بحث  را در قالب دو بند ادامه ميشكي در آن

 . قابليت انتفاع4. 1. 1

اظتفاع بيالقوه.   كنيم: قابليت اظتفاع بالفع( و قابليتقابليت اظتفاع را به دو حالت تقسيم مي
ته جود ظداشاظدن را داشته باشد اما اي  تواظايي به صورت بالفع( واگر شيء تواظايي بهره رس

كنيد  يباشد، منفعت بالقوه خواهد داشت و همي  منفعت بالقوه براي ماليت داشت  كفايت م
غبيت  رزيرا در مباحث فقهي و حقوقي به ظحو اطلاق از لزوم منفعت داشت ، بهره رساظدن، 

ظكيرده   د بالفعي( ه و فقها قابليت اظتفاع را به مقيد به قيي عقلا به اشياء و ظااير آن استفاده شد
ر بحيث  داظد بلكه در مواردي به طور صريح منفعت بالقوه را پذيرفته اظد. بيه عنيوان مثيال    

 هاي آن تبدي( به شرابهاي اظگوري كه قسمتي از داخ( حبهتخلي(، خريد و فروش خوشه
 ه ظاهر آن در وضيع كنيوظي پياک اسيت و    كداظند يكي آنشده است را به دو دلي( جايز مي

كه اظتفاع فعلي منتفيي  كه اظتاار اظتفاع از آن در آينده وجود دارد يعني با وجود آنديگري آن
ييان  كند. يا در بحث وصيت به صيراحت ب است ولي اظتفاع بالقوه براي جواز بيع كفايت مي

ظتفياع  اعيت ثاظوي آن قابي(  كرده اظد كه اگر وصيت به شيزي تعلق بگيرد كه با توجه به وض
 باشد، صحيح خواهد بود مث( شراب محترم كه اميد بيه تغييير آن وجيود دارد و سيگي كيه     

سيت ظيه   اقابليت تعليم براي صيد را دارد؛ در اي  مورد ظيز وضيعيت ثياظوي، اظتفياع بيالقوه     
نصر از ماليت تواظيم بگوييم اموال استقبالي واجد اي  عاظتفاع بالفع(. بنابراي  به صراحت مي

يلي بر رد آن ي دال بر اي  عنصر دلهستند اما به ظحو بالقوه و با توجه به اطلاق و عموم ادله
 از ظار فقهي و حقوقي وجود ظدارد.

 . مشروعيت انتفاع4. 1. 2

سيت  ي ماليت در اموال استقبالي محي( تردييد ا  آظچه بي  از ساير عناصر تشكي( دهنده
 يشيان اصيلا  اه در اي  مورد بايد ابتدا به ظار حنفيان اشاره كيرد،  مشروعيت اظتفاع است. البت

شان وجود يا آورظد، بنابراي  از ديدگاه ايمباح بودن اظتفاع را از عناصر ماليت به حساب ظمي
شت و بيا  عدم وجود اي  عنصر تأثيري در ماليت داشت  يا ظداشت  اموال استقبالي ظخواهد دا

ايي    له ماليت، ماليت استقبالي قاب( پذيرش اسيت. آظچيه در  فراهم بودن ساير عناصر متشك
ود باشد آن است كه ظسبت به مشروعيت اظتفاع در وضعيت آينده ترديدي وجباره واضح مي

 ظدارد اما سرايت آن به زمان كنوظي مح( تأمي( اسيت. بيا بررسيي منيابع فقهيي و حقيوقي       
د شده و مشروعيت اظتفياع مقيي   شود كه به طور عام و مطلق به اي  عنصر اشارهمشخص مي

د به توان با استنابه مشروعيت بالفع( ظگرديده است پس با فراهم بودن مقدمات حكمت مي
 اطلاق ادله، مشروعيت بالقوه را هم مشمول اي  عنصر داظست.
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 . نظريه حق اولويت يا حق اختصاص 4. 2

تيوان بيه ايي     ييز ميي  به مناور پذيرش يا رد مبنايي ماليت استقبالي از جهيت ديگيري ظ  
موضوع پرداخت و آن بررسي حق اولويت يا همان حق اختصاص است. حيق اختصياص،   
حق ثابت براي شخص بر شيزي است كه به سبب وجود علقه اي غير از ملكييت بيي  او و   

  در فقييه مييواردي را بييراي حييق 143: 1ه.ق.، ج1371شييود. )خييويي، آن شيييز ايجيياد مييي
الييت  ميكي از آظها در مورد اعياظي است كه ماليت دارظيد وليي   اختصاص بيان كرده اظد كه 

داظيد مثي( شيراب تحيت تصيرف      است و شرع آظها را قاب( تملک ظميي « ماليت عرفي»آظها 
 مسلمان. 

اكثر فقها در ثبوت اي  حق براي صاحب مال اتفياق ظاير دارظيد وليي در ماهييت حيق       
ات آيت الله خويي ضيم  بييان ظاير    اختصاص و منشأ و دلي( آن با يكديگر اختلاف دارظد.

 پردازد:گوظاگون به ارزيابي و تحلي( آظها مي

ا برخي حق اختصاص را امري مغاير با ملكييت اميا مقيارن بيا آن داظسيته و سيبب آن ر      
 داظند؛ در اي  صورت شخصي كه مالک ميال اسيت،  سلطه ي ثابت اظسان ظسبت به اموال مي

شود و هنگامي كه مالكييت بيه هير علتيي از     ميهمچني  داراي حق اختصاص ظسبت به آن 
ن جمله تلف يا زوال ماليت شرعي، از بي  رفت، حق اختصاص ظسبت به منافع مال همچنيا 

ذير و باقي است و ديگري حق مزاحمت آن را ظدارد. اي  ظار هرشند در مقام ثبوت امكان پ
 امري معقول است ولي در مرحله اثبات دليلي بر آن وجود ظدارد.

ه گويند زماظي كداظند و ميخي ديگر حق اختصاص را مرتبه اي ضعيف از ملكيت ميبر
ماظيد كيه ميا آن را حيق     ملكيت به حد قوي خود زائ( شود، مرتبه ي ضعيف آن بياقي ميي  

كنيم. اما بايد گفت ملكيت حقيقتي است كه قاب( شيدت و ضيعف   اختصاص ظام گذاري مي
 رود و شييزي بياقي  شدن آن، اص( آن از بيي  ميي  ظيست بلكه امري بسيط است كه با زائ( 

 ماظد.ظمي

ظييز   برخي ديگر اجماع را دلي( بر وجود حق اختصاص داظسته اظد، ولي به ظار، اجمياع 
 باشد.قاب( مناقشه و بعيد مي

م  سيبق اليي ميا ليم     » و « م  حاز ملک » برخي براي ثبوت حق اختصاص به روايت 
سيند  تناد ظموده اظد كه آييت الله خيويي ضيم  ضيعيف ال    اس« يسبقه اليه مسلم فهو احق به 

 داظست  اي  روايات، دلالت آظها بر ثبوت حق اختصاص پس از زوال مالكييت را مخيدوش  
 داظد.مي

اظد، كيه در تميام   برخي ديگر دلي( ثبوت حق اختصاص را سيره عقلايي و متشرعه گفته
شده، حيق اختصياص آن   ساقط مياعصار و ازمان وجود داشته است و وقتي مالي از ماليت 

اظد. عرف و عقلا، زوال حيق و  مختص به مالک بوده و ديگران حق تصرف در آن را ظداشته
، ص 1ه.ق.، ج1371بيننيد. )خيويي،   سلطنت مالک را از اصي( ميال بيا زوال مالكييت ظميي     
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 ، ماظند موردي كه سركه تبدي( به خمر شود سپس دوباره تبدي( به سيركه شيود.   144و143
كي در اي  ظيست كه سركه جزء مباحات ظگشته و مالک آن با ديگران مسياوي در اظتفياع   ش

كند كه سركه مال مالک اصلي است. به طور قطع ظيز ظاير  ظيست بلكه عق( و شرع حكم مي
معصوم)ع  شني  بوده است؛ زيرا اي  دو سيره شنان در عالم اسلام پراكنده بوده و هميه بيه   

توان گفت عم( متشرعه بدون موافقيت معصيوم)ع  بيوده، بلكيه     يكردظد كه ظمآن عم( مي
عم( ايشان در مرئي و مسمع معصوم بوده است و ردع و منعيي دربياره آن وجيود ظيدارد،     

رسيد سييره،   اي بر رضايت معصوم است. به ظار ميي بنابراي  عدم وصول منع و ردع، ظشاظه
 بهتري  دلي( بر وجود حق اختصاص است.

كنيد كيه يكيي از    ذي( بحث ضمان مقبوض به عقد فاسد شني  بيان ميشيخ اظصاري در 
شيود وليي حيق اولوييت     هاي ضمان موردي است كه مضمون از ملكيت خيارج ميي  حالت

ه كي كنيد حيالتي اسيت    ظسبت به آن وجود دارد و مثالي كه براي اي  حالت به آن اشاره ميي 
به اص( استصيحاب، ماليک   سركه غصب شده به شراب تبدي( شود؛ در اي  مورد با تمسک 

)اظصاري داظد. سركه اوليه را داراي حق اولويت و اختصاص ظسبت به شراب ايجاد شده مي
يخ   اما امام خميني در كتاب البيع در توضيح مكاسب شي 429، ص 1ه.ق.، ج1411دزفولي، 

 دارد: اظصاري شني  بيان مي

بطيلان   ه از ادليه كيه دال بير   شارع آثار مترتب بر ملكيت را به عرف واگذار كرده و آظچ
ز اثم  شراب يا لزوم از بي  بردن خود شراب است، ظاظر به زوال مالكييت بيه طيور كليي     

ه شرابي باشد بلكه ظاهر اي  ادله ظاظر به شرابي است كه آماده ي ظوشيدن باشد ظشراب ظمي
جيود  وسيركه  كه به طور اتفاقي از سركه به وجود آمده و امكان علاج و تبدي( مجدد آن به 

بي( از  دارد. بنابراي  اگر آب اظگور يا سركه تبدي( به شراب شود خريد و فروش آن حتيي ق 
تبدي( مجدد به سركه جايز است و علت آن هم استصحاب آثيار مترتيب بير سيركه ييا آب      

فرمايد اگر باشد. در ادامه امام خميني مياظگور قب( از عروض حالت شراب ظسبت به آن مي
وارد تواظيم قائ( به حق اختصاص هم شويم زيرا تميامي مي  ل ملكيت باشيم، ظميقائ( به زوا

باشد و اگر حكيم  ثبوت حق اختصاص عقلايي است و حكم شارع در اينجا امر ارشادي مي
لكييت  عقلا ظسبت به شرابي كه از سركه منقلب شده است را لحا  كنيم، ايشان ملتزم بيه م 

گير  ريم دليلي بر ثبوت حق اختصياص وجيود ظيدارد. ا   هستند و اگر اي  حكم را ظاديده بگي
 ادعا شود كه حق اختصاص مرتبه اي ضعيف از ملكيت است و بيا زوال مرتبيه ي قيوي، از   
 بي  رفت  مرتبه ي ضعيف ظيازمند دلي( است و با عدم دلي( حكم به بقياي حيق اختصياص   

بسييطي اسيت كيه     گوييم صرف ظار از آظچه گفته شده كه ملكيت امرشود؛ در پاسخ ميمي
زوال  تواظد ذومراتب و تشكيک پذير باشد با توجه به آظكه مفروض افرادي كه قائي( بيه  ظمي

امير   باشد پس اگر حقي در اي  ميان ثابت شيود ملكيت هستند، زوال آن با تمام مراتب  مي
شود و اي  امر و ثبوت حق اختصياص ظيازمنيد دليي(    حادثي است كه جايگزي  ملكيت مي

  363-360ه.ش.، ص 1376وجود ظدارد. )موسوي خميني، است كه 
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 رسد كه در حق تحجير هم مبناي تشريع و جعي( حيق، مالييت   علاوه بر اي  به ظار مي
ميوات   استقبالي است زيرا شارع به استناد اينكه بر اثر كار و تلاش زميي  ميوات از حاليت   

شيان از ايي  دارد كيه    شود براي احياكننده حقي قائي( شيده اسيت و ايي  ظ    بودن خارج مي
 هاي ايجاد مالكيت از ظار شارع محترم و مصون از تعرض است.زمينه

گر ظاير  تمام مطالب بيان شده ظشان از پذيرش وضعيت آينده ظسبت به اموال را دارد و ا
أيييد  ترا بپذيريم كه ايشان بيه صيراحت مالييت اسيتقبالي را      )ره افرادي همچون امام خميني

حيق   ار سايري  را قبول ظماييم، حداق( ظسيبت بيه اميوال اسيتقبالي ييک     ظموده اظد و اگر ظ
اختصاص و اولويتي براي صاحب آن وجود دارد كه اي  حق قابي( ظقي( و اظتقيال اسيت و     

 تضييع آن موجب مسئوليت و ضمان خواهد بود.

 بررسي حقوقي ماليت استقبالي . 4. 3

از ماليت استقبالي ييا مفهيومي   داظان و كتب مختلف حقوقي سخني با بررسي ظار حقوق
شود و در اي  ميان تنها برخي از ايشان در ظوشته هياي خيود بيه ميال     شبيه به آن ديده ظمي

شيود. بيا بررسيي    آينده اشاراتي دارظد اما توضيحي درباره ماليت به اعتبار آينده مشاهده ظمي
بيه   215له در مياده  قواظي  ايران ظيز فقط در قاظون مدظي در ذي( شرايط اساسي صحت معام

مورد معامله بايد مالييت  » لزوم ماليت مورد معامله اشاره شده است. در اي  ماده آمده است: 
آييد  همان گوظه كه از ظاهر اي  ماده بر ميي « داشته و متضم  منفعت عقلايي مشروع باشد. 

به ظحو اطيلاق   قاظون صراحتي به ماليت فعليه يا استقبالي ظدارد، اگر مناور از ماليت، ماليت
گيرد و اگر ماظعي بر اطلاق وجود داشته باشد بايد به ظحيو مقييد از   باشد هر دو را در بر مي

آن بهره جست. بنابراي  براي فهم موضوع و ظار قاظوظگذار بايد به سراغ اصول بيرويم. اگير   
كيم  مقدمات حكمت در مورد لفاي وجود داشته باشد و شرايط اطلاق تحقق يابد،  بنا به ح

عق( آن لفظ مطلق خواهد بود و اگر مقدمات و شرايط فراهم ظباشيد امكيان اطيلاق گييري     
وجود ظدارد. مقدماتي كه تمام اصوليون بيه اتفياق آظهيا را از مقيدمات حكميت ميي داظنيد        

. متكلم در مقام بيان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گويي و هيزل  1عبارتند از : 
. قرينيه اي  3. امكان اطلاق و تقيييد كيلام وجيود داشيته باشيد.      2ز ظباشد. ظداشته و غاف( ظي

يياد شيده،    215متص( يا منفص( دال بر تقييد در كلام وجود ظداشته باشد. با توجه به مياده  
قاظوظگذار ايران در اي  بحث در مقام بيان بوده و امكان مقيد ساخت  ماليت به مالييت فعليي   

رسييم  ي اي  ماده و ساير مواد به قرينه اي دال بر تقييد ماليت ظميظيز وجود داشته و با بررس
شود. اگير  بنابراي  ماليت در ماده ياد شده مطلق است و ماليت فعليه و استقبالي را شام( مي

گفته شود لفظ ماليت اظصراف به ماليت فعليه دارد و اي  امر مياظع اطيلاق اسيت؛ در پاسيخ     
ظي دارد كه تمامي آظها مياظع اطيلاق ظيسيت. اگير قائي( بيه       گوييم اظصراف اقسام گوظاگومي

اظصراف ماليت به ماليت فعليه باشيم، اي  اظصراف به جهت كثرت وجود يا هميان اظصيراف   
باشد. به اي  شرح كه اگير لفايي داشيتيم كيه داراي     افرادي است كه ماظع اطلاق گيري ظمي

يق  باشد و ذه  ما بيا شينيدن آن   مصاديقي باشد و بعضي مصاديق آن بيشتر از ساير مصاد
لفظ به سراغ مصاديق بيشتر رود و از مصاديق كمتر روي گرداظيد، بيه ايي  ظيوع اظصيراف،      
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گيوييم. اظصيراف   اظصراف به جهت كثرت وجود يا اظصراف افرادي يا اظصيراف بيدوي ميي   
ماليت  ماليت در قاظون مدظي به ماليت فعليه ظيز از اي  قبي( است زيرا به سبب كثرت وجود

شود رود ولي با اظدكي تأم( اي  اظصراف زائ( ميفعليه ذه  به سمت اي  قسم از ماليت مي
 گيرد. و جلوي اطلاق را ظمي

 

 گيرينتيجه       

توان به جمع بندي و تحلي( ظهايي ماهيت مالييت اسيتقبالي   از مجموع آظچه بيان شد مي
ه طور مستق( به ماليت استقبالي اشياره  پرداخت. با وجود آظكه در مباحث فقهي و حقوقي ب

توان ظشياظه هيايي از ايي  امير يافيت و اگير       ظشده است اما در لا به لاي مباحث پراكنده مي
توجه به وضعيت ثاظوي برخي از اشياء وجود ظداشت به هيچ عنوان معامله )در معنياي عيام   

منايور سيركه   خود  ظسبت به آن صحيح ظبود. پذيرش تخلي( و جيواز امسياک شيراب بيه     
سازي با لحا  ظمودن وضعيت آتي آن است و الا در مجموعه احاديث و روايات، شراب از 
مغبوض تري  شيزهاست و ظگهدارظده و فروشنده و خريدار آن مورد لع  قرار گرفتيه اظيد.   
قبول ملكيت و ره  بودن بالقوه ظسبت به آب اظگوري مرهوظه اي كه تبدي( به شراب شيده  

بب وضعيت آينده ي آن يا به عبارت ديگري به سبب ره  بالقوه ظزدييک بيه   است ظيز به س
بالفع( است. استيلاي اجمالي راه  بر شراب مرهوظه و مالكيت بالقوه او ظسبت بيه شيراب   
هم به سبب محترم بودن وضعيت آينده ي آن است. ظگاه به آينده و وضعيت ثاظوي موصيي  

گان قاب( تعليم بيوده و هميي  امير موجيب     به موجب پذيرش وصيت به شراب محترم و س
استثنا ظمودن اي  دو از ساير شراب ها و سگان شده است. در بحث ضمان ظاشي از غصيب  
اگرشه تعدادي از فقها قائ( به عدم ضمان مطلق شراب حتي شيراب ظگهيداري شيده بيراي     

. در ايي   داظنيد تخلي( شده اظد اما همي  عده غاصب را گناهكار و حتي مستوجب تعزير مي
توان قائ( بيه حكيم تكليفيي يعنيي حرميت      حالت اي  ظكته مح( تأم( است كه شگوظه مي

غصب شد ولي حكم وضعي به ضمان غاصب ظداد و حيال آظكيه هير شنيد ظسيبت حكيم       
وضعي به تكليفي از ميان ظسب اربعه تباي  است اما علي القاعده اي  دو بير يكيديگر تيأثير    

باشد. اما با ظگاهي دقيق تر به ايي  امير   صب مؤيد اي  امر ميگذارظد و حكم به تعزير غامي
بايد غاصب را ضام  شراب گرفته شده براي سركه سازي داظست زيرا شراب بيراي سيركه   
سازي هر شند در زمان كنوظي از تمامي جهات مسلوب المنفعيه اسيت وليي شيكي وجيود      

شيود  يابد و تبدي( به سركه ميظدارد كه در زمان پي  رو )با گذشت زماظي كوتاه  تغيير مي
آورد و عرف اكنون به اعتبار تغيير حالت در آينده آن را مال و داراي منفعت به حسياب ميي  

و حكم شارع به حرام بودن تمامي اظتفاعات از آن در زمان كنوظي موجب سيلب مالييت بيه    
برخيي ديگير    شود و اي  ظار قاب( توجيه عقلي و مطابق ظارطور مطلق از شني  شرابي ظمي

باشد و آظچه پيرامون تأثير ظگاه عرفي و ديدگاه ظوع عقيلا در مفهيوم مالييت ظيزد     از فقها مي
كند. ايفاي ديي  ظييز تنهيا بيا آظچيه      فقها در ابتداي اي  پژوه  بيان شد اي  امر را تأييد مي
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سيتقبالي  ماليت دارد امكان پذير است و قبول شراب در اي  مقام با ظگاه به آينيده و مالييت ا  
 توان ماليت استقبالي را توجيه ظمود.آن است. از مجموع اي  اشارات مي

، مالييت  رسد با تحقق عناصر ماليت در مورد اموال استقبالياز جهت ديگر ظيز به ظار مي
ييز  ظالقوه و استقبالي قاب( پذيرش باشد. شرا كه عموم و اطلاق عناصر ماليت، قابليت اظتفاع ب

اره شود. از جهت ديگر با توجه به عدم صيراحت و اشي  القوه را شام( ميمشروعيت اظتفاع ب
هم ، بيا فيرا  مستقيم قاظون به ماليت استقبالي يا عدم تقييد ماليت به مالييت بالفعي( در قياظون   

توان گفت قاظون گذار مالييت اسيتقبالي را بيه صيورت تليويحي      بودن مقدمات حكمت مي
لاوه عي ماليت فعلي ادعاي مردودي خواهد بود. به  پذيرفته است و ادعاي اظصراف ماليت به

اميوال   اگر فردي هيچ كدام از مباظي بيان شده را ظپذيرد حداق( بايد بيان داشيت ظسيبت بيه   
استقبالي حق اولويت و حق اختصاص بيراي صياحب آن وجيود دارد كيه از حقيوق مالييه       

جيه  تيوان شنيي  ظتي  ي  ميي باشد. بنابراآور ميآيد و تضييع آن مسئوليتعرفيه به حساب مي
تواظيد از ضيماظت   گرفت كه ماليت استقبالي ظوعي از ماليت است و در كنار ماليت فعلي مي

آثيار   اجراهاي حقوقي و كيفري بهره مند گردد. قبيول مالييت اسيتقبالي و اثبيات مبياظي آن،     
ث تواظيد منشيأ تحيولات عايميي در مباحي     گوظاگوظي در ظاام فقهي و حقوقي ما دارد و مي

ي و از حوصيله باشد حقوق اموال گردد. آثاري كه خود ظيازمند تحقيق و پژوهشي مجزا مي
 اي  تحقيق خارج است.
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 نامهكتاب

ى مذهب أخصر المختصرات في الفقه عله.ق. ، 1416اب  بلبان دمشقي، محمد ب  بدرالدي  )
 ه.دار البشائر الإسلامي، بيروت: الإمام أحمد ب  حنب(

مام أحمد ب  المقنع في فقه الإه.ق. ، 1421اب  قدامه مقدسي، موفق الدي  ابومحمد عبدالله )
 .2،  جده: مكتبه السوادي، جحنب( الشيباظي

، بيروت: البحر الرائق شرح كنز الدقائقتا ، اب  ظجيم مصري، زي  الدي  ب  ابراهيم )بي
 .5دارالكتب العلميه، ج

ؤسسه م، قم: كتاب المكاسب )المحشي ه.ق. ، 1410اظصاري دزفولي، مرتضي ب  محمد امي  )
 .1مطبوعاتى دارالكتاب، ج

يع و كتاب المكاسب المحرمه و البه.ق. ، 1415اظصاري دزفولي، مرتضي ب  محمد امي  )
 .1، ج، قم: كنگره جهاظى بزرگداشت شيخ اعام اظصارىالحديثه -الخيارات )ط

يع و كتاب المكاسب المحرمه و البه.ق. ، 1411اظصاري دزفولي، مرتضي ب  محمد امي  )
 .2و1، قم: منشورات دارالذخائر، جالقديمه -الخيارات )ط

ساي( ت مالاشراف علي ظكه.ق. ، 1420بغدادي مالكي، قاضي ابومحمد عبدالوهاب ب  علي )
 .2، بيروت: دار اب  الحزم، جالخلاف

لبيت ، قم: مؤسسه آل ارياض المسائ(ه.ق. ، 1418حائري طباطبائي، سيد علي ب  محمد )
 .10عليهم السلام، ج

وت: ، بيرالإقناع في فقه الإمام أحمد ب  حنب(تا ، حجاوي مقدسي، موسي ب  احمد )بي
 .2دارالمعرفه، ج

دفتر  ، قم:مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامهه.ق. ، 1419حسيني عاملي، سيد جواد )
 .23و4اظتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسي  حوزه علميه قم، ج

 .3علميه، ج، بيروت: دارالكتب الالتقرير و التحبيره.ق. ، 1403حلبي، محمد ب  امير حاج )

، قم: اميهه علي مذهب الامتحرير الاحكام الشرعيه.ق. ، 1420« )علامه»حلي، حس  ب  يوسف 
 .3مؤسسه امام صادق عليه السلام، ج
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ه آل ، قم: مؤسسالحديثه -تذكره الفقهاء )طه.ق. ، 1414«  )علامه»حلي، حس  ب  يوسف 
 .10البيت عليهم السلام، ج

م: ق، القديمه در يک جلد-تذكره الفقهاء )طه.ق. ، 1388« )علامه»حلي، حس  ب  يوسف 
 هم السلام.مؤسسه آل البيت علي

، قم: رامقواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحه.ق. ، 1413« )علامه»حلي، حس  ب  يوسف 
 .2دفتر اظتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسي  حوزه علميه قم، ج

لال و شرائع الاسلام في مسائ( الحه.ق. ، 1408« )محقق»حلي، ظجم الدي  جعفر ب  حس  
 .2يليان، ، ج، قم: مؤسسه اسماعالحرام

لمعروف االعزيز شرح الوجيز ه.ق. ، 1417رافعي قزويني، ابوالقاسم عبدالكريم ب  محمد )
 ، بيروت: دارالكتب العلميه.بالشرح الكبير

ويت: اظتشارات ، كالمنثور في القواعد الفقهيهه.ق. ، 1405زركشي، بدرالدي  محمد ب  عبدالله )
 .3وزارت اوقاف، ج

سه الرساله ، بيروت: مؤسالمدخ( لدراسه الشريعه الاسلاميه ه.ق. ،1425زيدان، عبدالكريم )
 ظاشرون.

 .2ن، ج، قاهره: دار اب  عفاالموافقاته.ق. ، 1417شاطبي، ابراهيم ب  موسي ب  محمد )

 .5، بيروت: دارالمعرفه، جالامه.ق. ، 1410شافعي، محمد ب  ادريس )

م   الاستبصار فيما اختلفه.ق. ، 1390« )شيخ الطائفه»طوسي، ابوجعفر محمد ب  حس  
 .4، تهران: دارالكتب الاسلاميه، جالأخبار

 ، تهران: تهذيب الأحكامه.ق ، 1407« )شيخ الطائفه»طوسي، ابوجعفر محمد ب  حس  
 .9دارالكتب الاسلاميه،.، ج

ح اللمعه الروضه البهيه في شره.ق. ، 1410« )شهيد ثاظي»عاملي جبعي، زي  الدي  ب  علي 
 .5، قم: كتابفروشي داوري، ، جدمشقيهال

، قم: حاشيه شرائع الاسلامه.ق. ، 1422« )شهيد ثاظي»عاملي جبعي، زي  الدي  ب  علي 
 اظتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
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نقيح شرائع مسالک الأفهام إلى ته.ق. ، 1413« )شهيد ثاظي»عاملي جبعي، زي  الدي  ب  علي 
 .12سه معارف اسلامي، ج، قم: مؤسالإسلام

غه ت: دارالبلا، بيروالاصطلاحات الفقهيه في الرسائ( العلميهه.ق. ، 1413عاملي، ياسي  عيسي )
 للطباعه و النشر و التوزيع.

ن سلامي و القاظوفي الفقه الا همقارظ هدراس -ضمان المنافع ه.ق. ، 1418فاض( الدبو، ابراهيم )
 ، عمان: دارعمار.المدظي

 .1لرساله، ج، بيروت: مؤسسه امنتهي الإراداته.ق. ، 1419ي الدي  محمد ب  احمد )فتوحي، تق

 ظشر يلدا. ، تهران:دوره مقدماتي حقوق مدظي: اموال و مالكيته.ش. ، 1374كاتوزيان، ظاصر )

، قم: اعدجامع المقاصد في شرح القوه.ق. ، 1414« )محقق ثاظي»كركي عاملي، علي ب  حسي  
 .10ليهم السلام، جمؤسسه آل البيت ع

، بيروت: فالراجح م  الخلا هالإظصاف في معرفتا ، ي )بيعلاء الدي  أبو الحس  علمرداوي، 
 .12دار احياء التراث العربي، ج

، ارالعلم، قم: مؤسسه مطبوعات دتحرير الوسيلهه.ق. ، 1409موسوي خميني، سيد روح الله )
 .2ج

ميني خكتاب البيع )تقريرات درس خارج امام ه.ش. ، 1376موسوي خميني، سيد روح الله )
س نى قد، تهران: مؤسسه تنايم و ظشر آثار امام خميتوسط شيخ محمد حس  قديري در يک جلد 

 .سره

شر آثار امام تهران: مؤسسه تنايم و ظ ،كتاب البيعه.ق. ، 1421موسوي خميني، سيد روح الله )
 .1، ، جخمينى قدس سره

ات وجداظي، ، قم: اظتشارمصباح الفقاهه )المكاسب ه.ق. ، 1371اسم )موسوي خوئي، سيد ابوالق
 .2و1ج

اشرف:  ، ظجفكتاب الره -اظوار الفقاههه.ق. ، 1422« )كاشف الغطاء»ظجفي، حس  ب  جعفر 
 مؤسسه كاشف الغطاء.

، مجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلاه.ق. ، 1404« )صاحب جواهر»ظجفي، محمد حس  
 .37و28و22ء التراث العربي، جبيروت: دارإحيا
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يرزاي ظائيني و مالرسائ( الفقهيه )تقرير مباحث فقهي ه.ق. ، 1421ظجم آبادي، ميرزا ابوالفض( )
 .، قم: اظتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا عليه السلامآقا ضياءالدي  عراقي 

دمشق: ، مفتي روضه الطالبي  و عمده اله.ق. ، 1412ظووي، محيي الدي  يحيي ب  شرف )
 4و3المكتب الاسلامي، ج
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